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اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورش محیط است و 
هم بر صحنه‌ تئاتر و پرده‌ سینما. 

مارلون براندو: »می‌دونی، از اینکه وقتی مردم 
تو رو می‌بینن و به جای اینکه خیال کنن با یه آدم 
طرفــن، فکر می‌کنن با یه ســلبریتی عوضی، یه 
ستاره‌ سینمای به‌درد نخور طرفن، از عصبانیت 

می‌خوام آتش بگیرم.«
برانــدو همان‌قدر کــه بازیگر کم‌نظیری ا‌ســت، 
کاراکتری مرموز و غیرقابل پیش‌بینی دارد؛ کســی 
که نه مشــخص اســت یک ثانیه‌ دیگر قرار اســت در 
زندگــی و در برخورد با دیگران چه تصمیمی بگیرد و 
نه حین کار حرفه‌ای‌اش که بازیگری باشد. او پس از 
چند سال کار حرفه‌ای و خوش‌درخشیدن در عرصه‌ 
بازیگری افول غریبی را تجربه کرد؛ تجربه‌ای تلخ که 
قادر بود قوی‌ترین کســانی که ســال‌ها جز توجه از 
مــردم چیزی ندیده‌اند را از پای بیاندازد؛ ولی براندو 
نه‌تنها نشکست، بلکه خودش را به عنوان یک فعال 
اجتماعی و مدافع حقوق اقلیت‌ها در ایالات متحده 
علی‌الخصوص سرخپوســتان معرفی کرد و توانست 
پس از چندی با بازی در نقش دُن کارلئونه‌ بزرگ، دو 
مرتبه بر تخت شاهی برترین بازیگر جهان، تکیه زند.

آل پاچینــو: »فرانســیس ]فورد کوپــولا[ آدم 
شگفت‌آوریه. فکرت رو می‌خونه. انسان خاصیه. 
بــا نگاه کردن همه چیــز رو می‌فهمه. من تا حالا 

آدمی مثل اون ندیده‌ام.«
آل پاچینو، هم شبیه تک‌تک نقش‌هایی‌ است که 
بازی کرده و هم شبیه هیچکدام‌شان نیست! مردی‌ 
اســت جذاب، فروتن، مهربان که در کار موفق است 
و در زندگی عاطفی شکســت‌خورده. دوستی خوب 
و همــراه، بازیگــری دقیق و یک نیویورکــی واقعی. 
مصاحبه‌ انتخابی او در این کتاب یک مســترکلاس 
مهــم و حقیقــی بازیگری‌ اســت، به‌خصــوص برای 
بازیگرانی که حتی بعد از شهرت توفانی، صحنه‌های 

تئاتر را از یاد نبرده و نمی‌برند.
پــل نیومــن: »ایــن داســتانِ چشــم‌های آبی 
و این‌هــا، توهین‌آمیــزه چــون معنیش می‌شــه 
این‌که اگه چشــم‌هات آبی نباشــن تو شکســت 

می‌خوری.«
پــل نیومن، جــوان یاغــی دیروز و عــارف دانای 
امــروزِ کتــاب »گَپ‌وگُفت با کاردُرُســت‌ها« اســت. 

مــردی که چراغ راه را در دســت دارد و با‌این‌حال در 
ایام کهنســالی کودک درونش شــاد و قبراق و کمی 
بیش‌فعــال در حال جســت‌وخیز اســت. او نگاهی 
منصفانه به اشتباهات خود و دیگران ـ چه در زندگی 
و چه بازیگری ـ دارد و مشــخص است از تک‌تک آنها 
درس گرفتــه و تجربــه اندوخته و در ایــن مصاحبه 
بی‌کم‌وکاست تجربیاتش را در هر زمینه‌ای در اختیار 
خواننــده قــرار می‌دهــد و البته باید گفــت دیدگاه‌ 
اجتماعی و سیاســی او چنــان جالب توجه و عمیق 

هستند که تا مدت‌ها آدمی را به فکر فرومی‌برند.
رابــرت دنیــرو: »یــه بازیگــر به همــون اندازه 
که حساســه ـ یا خجالتی ـ همــه‌ هدفش اینه که 
خــودش رو بروز بــده و بیان کنه. نکتــه اینه که 

طرف بدونه چرا می‌خواد بازیگر شه.«
برای روشن‌شــدن موتور رابرت دنیرو، احســاس 
راحتی‌کــردن و به حرف‌آمدنش باید حوصله کرد. او 
بازیگر دقیقی ا‌ست با تجربه‌ای بالا و هوشی سرشار 
اما طول می‌کشد تا یخش آب شود و به حرف بیاید، 
مــردی که هم می‌تواند مهربان و دلنشــین باشــد و 
ثانیه‌ای بعد، تبدیل شود به گوش‌تلخ‌ترین آدم دنیا. 

سروکله‌زدن با او سخت است؛ ولی ارزشش را دارد.
رابرت ردفــورد: »هالیــوود هیچ‌وقــت مکان 
امنی نبوده؛ یه محیط رقابتی و بی‌رحمانه. مردم 
تورو برای پول تکه‌وپاره می‌کنن و کسی خیلی به 

محتوای هنری اهمیت نمی‌ده.«
رابــرت ردفــورد هرگز اُســکاری بــرای بازیگری 
نبرد، او یک اســکار گرفته برای بهترین کارگردانی؛ 
امــا همچنان فروتــن و بی‌ادعــا اســت. او همواره 
بازیگــری جــذاب و متیــن و محتــرم بــوده و البته 
برخلاف بیشــتر هالیوودی‌ها بی‌حاشــیه؛ ولی چه 
چیزی‌ اســت که او را متمایز می‌کنــد؟ چهره‌ زیبا؟ 
مــوی طلایی؟ خوش‌تیپی ذاتی؟ یا آثار ســینمایی 
فاخر؟ هیچ‌کدام. آنچه که موجب درخشــش ابدی 
نام ردفــورد شــده دغدغه‌ او اســت: ســینما برای 
ســینما و هنر برای هنر؛ یعنی راه‌اندازی جشنواره‌ 
ساندنس که او زحمت زیادی برایش کشیده و شاید 
گاهی ســاندنس از مسیر اصلی خود کمی منحرف 
و خارج شــود؛ اما هرگز نمی‌توان منکــر اثرگذاری 
این جشنواره‌ی مستقل و عمری که ردفورد پای آن 

گذاشته، شد.

فیلمسفه: فلسفه فیلم ساخته

نویسنده: نوئل کرول ▪
مترجم: محسن  ▪

کرمی
ناشر: نیلوفر ▪

کتاب »فیلمسفه: فلسفه‌ فیلم‌ساخته« سه مقاله‌ مهم از نوئل 
کرول در مقام مهم‌ترین فیلســوف سینما اســت که منظری تازه 
است در مسیر فلسفه‌ورزی درباره‌ فیلم‌ها. اگر این جمله‌ ژان لوک 
گدار که »سینما فرمی ا‌ست برای اندیشیدن« را پذیرفته باشیم، 
کتــابِ حاضر می‌تواند با ادله‌ها و رویکردِ به شــدت راهگشــایش 
کمک‌حالمان باشد که چیســتی، چرایی و چگونگی اندیشیدن 

در و همراه با فیلم‌ها را درک کنیم و به کار بندیم.

شناخت سینما

نویسنده: لوئیس  ▪
جانتی

مترجم: ایرج کریمی ▪
ناشر: بیدگل ▪

کتاب »شناخت سینما« درباره اینکه فیلم‌ها چگونه از رهگذر 
شــبکه‌ای یکتا از تکنیک‌ها و نظام‌های زبانی با مخاطبان‌شــان 
ارتبــاط برقــرار می‌کنند و به بیــان و انتقــال معنــا می‌پردازند، 
بصیرت‌های ارزشــمندی ارائه‌ می‌دهد. کتاب با تمرکز بر عناصر 
کلیدی فیلم‌ســازی، از جملــه فیلم‌برداری، میزانســن، حرکت، 
تدویــن، صدا، بازیگــری، انتخاب بازیگر و فیلمنامه‌نویســی، به 
روشــی خواندنی، آســان‌یاب و گهگاه شــوخ‌انگیز، هنرآموزان را 

درگیر زبان شگفت‌انگیز فیلم می‌سازد.

تصویر، سینما، اجتماع

نویسنده: روبرت  ▪
صافاریان

ناشر: مرکز ▪

کتاب »تصویر، ســینما، اجتماع« تصویری اســت از سه‌دهه 
قلم‌زدن روبــرت صافاریان در حوزه ســینما و مســائل مربوط به 
سینما یا آنطور که خودش در مقدمه کتاب می‌نویسد: »سه دهه 
نوشتن درباره سینما تنها نوشتن درباره سینما نبوده است، بلکه 
گفت‌وگویی بوده از خلال فیلم‌ها -و بیشــتر فیلم‌های ایرانی- با 
مسائل حاد جامعه و زمانه...« صافاریان در این کتاب، ما را همراه 

با خود در سفرهایی سینمایی به دوره‌های مختلف می‌برد.
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»گپ‌وگفت با 

کاردرست‌ها«؛ کتابی 

است که به نظر می‌رسد 

اولین جلد از سری 

کتاب‌های گفت‌وگومحور 

با سینماگران موفق و 

کارکشته‌ این صنعت 

باشد و باید گفت که 

این کتاب شروعی 

قدرتمند به شمار می‌آید 

و می‌تواند تصویر 

دیگری از این بازیگران 

به خواننده/بیننده بدهد
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